
گوشه ای از کار را گرفت. بعضی ها آرد را بردند خانه تا توی تنور خودشان 
نان بپزند و بعضی ها هم پاتوق شان شد خانۀ خیرالنساء و دخترش. 
بعضی از زن هــا دلشان می خواست کمک کنند امــا نمی توانستند 
صبح زود بیدار شوند. به خیرالنساء  گفتند: »زنِ حاجی، ما یک کیسه 
آرد می بریم، به شرطی که لگن سحر رو خودت بیای و خمیر جا کنی!« 
خیرالنساء هم صبح زود، قبل از اذان، خمیر خودش را آماده می  کرد و 
به نوبت می رفت خانۀ بقیه زن ها و خمیر نان آن ها را هم مهیا  می کرد. 
تا برمی گشت خانۀ خودش، اذان صبح را  گفته بودند و خمیر خودش 
هم آماده پختن بود. زن ها یکی یکی از راه می رسیدند. خیرالنساء کمی 

صبحانه جلوی شان می گذاشت که تا ظهر ته دلشان را بگیرد.
نانوا پــای تنور می  ایستاد. چند نفر خمیرها را زوالــه می کردند و یک 
. نانوا خمیرها را از  نفر با مجمعه زوالــه هــای خمیر را می برد پای تنور
. یک نفر هم نان های داغ و  توی مجمعه برمی داشت و می زد به تنور
یک دست را روی چادرشب توی حیاط پهن می کرد تا خشک شود؛ اما 
آن همه نان جای بزرگ تری می خواست. هیئتی در صدخرو را گذاشتند 
مخصوص نــان جبهه و یکی از زن هــا همیشه فرغون به دست توی 
مسیر خانه تا هیئت بــود. نان ها را می برد آنجا پهن می کرد تا به حد 
کفایت خشک شــود. وقتی همۀ آردهــا نــان می شد می ریختند توی 
کیسه ها تا وقتی که راهــی جبهه ها شــود. چــای خیرالنساء همیشه 
کنار بساط نان پختن آماده بود تا زن ها به وقت خستگی لبی تر کنند 
اما خودش دلش آرام نمی گرفت. هر از چند گاهی چای و قند جهاد 
را می گرفت زیر چادرش و راه می افتاد سمت خانه هایی که تنورشان 
بــرای جبهه روشــن بــود. خدا قوتی می گفت و کم و کسری هایشان را 

جبران می کرد.
کارهایی که خیرالنساء و زنان روستا در طول جنگ برای جبهه می کردند 
شبیه کارخانه ای بود که خط تولید جبهه را راه انداخته بود. نان صدخرو 
فقط یک قلم از تولیدات این کارخانه جهادی بود که تا پایان جنگ هر 
ماه تا خرخره یک خاور را پر از نان می کرد. کلوچه، مربا، رشتۀ آش و غوره 
هم از خوردنی های دیگری بود که به همت خیرالنساء و زنان صدخرو 
تولید می شد آن هم باکیفیت. جوری که طعم کلوچه های خیرالنساء 
زیــر زبــان رزمنده ها مــزه کــرده بــود و می گفتند: »کلوچه های صدخرو 

کنین. یک تابلویی هم بزنید که مردم 
بدونن از چه وقــت تا چه وقــت بیان 

برای اختاط!«
ــروز نــبــود. خیلی  ــروز و دیـ ، کـــارِ امـ آخـــر
ــۀ خــیــرالــنــســاء شــده  وقـــت بـــود خــان
ــــود شـــــورای حـــل اخـــتـــاف روســتــا.  ب
زن وشوهری عادت نداشتند کسی را 
از درِ خانه شان دست خالی رد کنند؛ 
چه اول زندگی که در اوج نداری بودند، 
چه وقتی اوضاعشان کم کم رو به راه تر 
شــد. همیشه درِ خانه شان بــه روی 
ــن را  ــاج عــبــاس ای ــاز بـــود. ح مهمان ب
از اخــــاق خــیــرالــنــســاء مــی دانــســت. 
تـــوی خــلــوت شــان رو بــه خیرالنساء 
می گفت: »اگه از همون اول زنی  بودی 
که غُــرغُــر و اخم وتَخم مــی کــردی، من 
ــار  هـــم ایـــن جـــور مـــهـــمـــون دوســـت ب
نمی اومدم و دوبــاره جرئت نمی کردم 

یکی رو تکلیف کنم.«
ــد حــاج  ــرای همین وقــتــی جــنــگ ش ــ ب
عباس با خیال راحــت به خیرالنساء 
پیشنهاد کمک بــه جبهه را داد. از 
مــــادری کـــردن خــیــرالــنــســاء خیالش 
راحت بود. می دانست کم نمی گذارد. 
خیرالنساء با توکل به خدا تنور جبهه 
را تــوی روســتــای صدخرو روشــن کرد 
و کــم کــم زن هـــای روســتــا را خبر کــرد. 
ــا تــا شنیدند تــنــور بــرای  بیشتر زن هـ
جبهه روشــن اســت، آب دست شان 
بود زمین گذاشتند و خودشان را به 
خانۀ خیرالنساء رســانــدنــد. هرکس 

آخر، کارِ امروز 
و دیروز نبود. 

خیلی وقت بود 
خانۀ خیرالنساء 

شده بود 
شورای حل 

اختلاف روستا. 
زن وشوهری 

عادت نداشتند 
کسی را از 

درِ خانه شان 
دست خالی رد 

کنند

هیئتی در 
صدخرو را 
گذاشتند 

مخصوص 
نان جبهه و 

یکی از زن ها 
همیشه فرغون 

به دست توی 
مسیر خانه تا 

هیئت بود. 
نان ها را می برد 

آنجا پهن 
می کرد تا به حد 

کفایت خشک 
شود
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